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نگاهی به پشتیبانی جنگنده ها و بالگردهای ارتش از نیروهای زمینی در عملیات »خیبر«

جنــگ ایــران و عــراق فــراز و نشــیب ها و عطف هــای 
بسیاری داشته که نبرد خیبر از جمله این نقطه عطف ها 
است. درباره این عملیات عظیم که در میانه جنگ رخ 
داد، سخن زیاد گفته شده اما آنچه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته نقش پشتیبانی دو طرف جنگ از نیروهای زمینی 
اســت. از جملــه نقش نیروهــای هوایــی و هوانیروز که 
در این عملیات قابل توجه اســت. مطلبی که در ادامه 
می خوانید به نقش نیروهای پشتیبانی کننده ذکر شده 

در نبرد بزرگ خیبر در اسفند 62 می پردازد.
پاییــز 62 در حالــی آغــاز شــد کــه عراق بــه کمک 
نیــروی هوایــی بازســازی شــده اش شــهرها و صنایع 
ایران را زیر بمباران های گسترده قرار داد.میگ 25 با 
بهره گیری از فناوری پیچیده شرکت میکویان شوروی 
از ارتفاع معادل 80 هزار پا و سرعتی بین 2 تا 3 هزار 
کیلومتر دور از دســترس پدافندهای ایــران خود را به 
شــهرهای اصلی مان نظیر اصفهان و تهران رســانده 
و موجب ناامنی اقتصادی و سیاســی کشــور می شــد. 
در ایــن ارتفــاع تنهــا اف 14 ها قادر بودنــد حریف این 
شــکاری شوند که آن هم چند فاکتور باید با هم جمع 
می شد تا خلبان ایرانی در موقعیت شلیک قرار گیرد. 
در دریا هم میراژها و سوپر اتانداردها تجهیزات نفتی 
و نفتکش هــای حامل ســوخت ایران را مــدام تهدید 
می کردنــد. در چنیــن شــرایطی فرماندهــی جنگ از 
نیروهای مســلح خواســت تا بــا یک عملیات بســیار 

بزرگ و تســخیر بصره موجب ســقوط صدام و پایان 
ایــن جنــگ تحمیلــی شــوند. در آن زمان ایــران پس 
از خــرداد 61 و عملیــات بیــت المقدس کــه منجر به 
آزاد ســازی خرمشهر و شکست ســپاه سوم عراق شد، 
پیــروزی بزرگ زمینی دیگری به دســت نیــاورده بود.
عملیــات مورد نظر که خیبر نام گرفت قرار بود جاده 
استراتژیک العماره به بصره را قطع کرده و نیروهای 
ســپاه و ارتش از شمال و شرق، شــهر راهبردی بصره 
را زیــر فشــار گذاشــته و عمــاً ارتــش عــراق را دو نیم 
کنند.طــرح بســیار بلندپروازانه بــود و دامنه فعالیت 
رزمندگان تمام هورهای صعب العبور شــرق بصره، 
اطــراف دجله، شــرق القرنه و نیمــی از جبهه جنوب 
را در برمی گرفــت. کــم نبودند فرماندهانــی از ارتش 
و ســپاه که خواستار بررســی و شناسایی بیشتر طرح از 
ســمت نیروهای گشتی و شناســایی بودند اما چنانکه 
گفته شــد مقامات سیاســی کشــور در بهمن 62 برای 
به دست آوردن یک پیروزی بزرگ تحت فشار بودند.

ســیل ساح های ارسالی به عراق بویژه توسط فرانسه 
و شوروی این پیام شوم را به همراه داشت که »دیر یا 
زود اگر حمله نکنیم این عراق است که حمله را آغاز 

خواهد کرد.«
بــرای  بزرگــی  مانــع  هورهــا  شــد  گفتــه  چنانکــه 
از  بایــد  بنابرایــن  بــود  نیروهــا  زمینــی  جابه جایــی 
بالگردهــای هوانیــروز بهره گرفته می شــد. همچنین 
دولت با استفاده از وسایل ترابری غیر نظامی خطوط 
گسترده تدارکات زمینی برای لشکرهای آماده حمله 
را تــدارک دید. به نیروی زمینی هم دســتور داده شــد 

آنچه بالگرد آماده هجومی )کبرا( یا ترابری )شینوک 
و بــل( در اختیــار دارد بــرای پشــتیبانی بــه جنــوب 

بفرستد.
نخستین مأموریت بزرگ نیروی هوایی ارتش نیز 
انتقال ده ها هزار بســیجی با هواپیماهای 747 ارتش 
بــود. فرماندهان زمینی می دانســتند آن زمان امریکا 
کمک هــای ماهــواره ای خــود را بــه صــدام گســترش 
داده و تنهــا راه پیروزی عملیات، ســرعت جابه جایی 
اســت. کمــا اینکه بعدها معلوم شــد امریــکا از اواخر 
بهمــن پی برده بود که تمرکز ایــران در اطراف جزیره 
مجنــون بی ســابقه و شــک برانگیــز اســت. آنها حتی 
انتقــال 500 قایق را به نظامیــان عراقی اطاع دادند 
امــا افســران مغــرور عراقــی گفتــه بودنــد: نیروهــای 
ایرانــی کــه نمی تواننــد عملیــات آبــی خاکــی انجام 
دهند!سخت ترین قســمت عملیات، انتقال 20 هزار 
نیــرو بــا حــدود 60 بالگــرد به داخــل جزیــره مجنون 
بود. خلبانان هیچ شــناختی نسبت به جزایر مجنون 
نداشتند؛جزایری که زیر مه گم بودند. روحیه خلبانان 
تعریفی نداشــت آنها تنها نگران خود و بالگردشــان 
جــوان  سرنشــین  ده هــا  از  اصلــی  نگرانــی  نبودنــد. 
بالگردها بود که قصد داشتند در نقطه ای پیاده شوند 
که گردان های کوماندویی عراق در تعداد کم اما کاماً 

مجهز شده، قرار دارند.
بــه هــر تقدیر 3اســفند 62 بیــش از 100هــزار نیرو 
از چندیــن جبهــه حمله به شــمال القرنــه، مجنون و 
شرق بصره را آغاز کردند. 12 لشکر سپاه و ارتش باید 
با محاصره ســپاه ســوم عــراق زمینه ســقوط بصره را 

پرواز در مه

رفتــه بودی تــوی نیزارها خــودت را بیابی! صدای 
گریه هایــت می آمــد و آب هایــی کــه هــر لحظــه 
تشــنه نگاه تو می شــدند. آن شــب آنقدر گریستی 
که»جزیره« هم »مجنون« شــد! لحظه ها شــعله 
افــق در ســرخ ترین دایــره، قــاب  می کشــیدند و 
چشم ها را پُر می کرد. کلمه به کلمه  خاک و آب و 
نیزار از لهیب و التهاب لبریز بود و تو آن تسکین و 
تسای بزرگ بودی که در هنگامه اضطرار و خطر، 
روی شــانه جزیره اقامه می شدی و اضطراب آب 
را بــا نگاهــت می شســتی و می نشســتی روبه روی 
خاک، تا خاطر بچه ها آرام باشد از این همه حجم 
هیجان هــا! کنارت بودم و  نبــودم! تو رفته بودی تا 
آن ســوی خویــش و یافتــه بــودی یــک گمشــده 
دیریــن و نایافتنی ها را! جزیــره گاهی هم مجنون 
نبود، وقتی در گوشــش لالایی لیا را می خواندی! 
هیچکــس، آری هیچکس نگاه از تو برنمی گرفت 
که مبادا در باتاق تردید فرو رود و برای همیشــه، 
هیچ شود! و پوچی مگر جز این است که میداندار 
معرکــه عشــق در زیــر بــاران خــون تنهــا بماند و 
حاشــا که غیرت بچه ها به این تنزل های کشنده و 
ســقوط  های سخیف سازگار باشــد و تن در دهد! و 
تو همیشــه می گفتی؛ »حاشــا که بچه ها میدان را 

خالــی کنند!«.  چقــدر آب و آفتاب طاییه دخیل 
کلمــات تو می شــدند تا همیشــه جــاری بمانند و 
برونــد تا مقصدهــای دور! برونــد در دامن گِل ها، 
گُل برویاننــد. آن همــه معبــر بــاران خــورده کــه 
به پایت بوســه مــی زد، می دانســت که تــو در این 
ترددهــای عاشــقانه، تردیــد را بااثر می ســازی و 
می روی به آن مقصدهای سبز که از آغازی دوباره 
لبریز است و من همیشه شیدای گام هایت بودم، 
وقتــی ردّ آســمان روی خــاک پُــر از راز »طاییــه« 
قاب می شــد و چقــدر پروانگی لحظه هــا که میل 
سوختن شــان شــعله می کشید، حســرت بر دل و 
جانم می گذاشــت و می گذشــت! کنــارت بودم و 
دلتنگت می شدم و فاصله ها را خاکریز به خاکریز 
می گریستم. گفته بودی؛ »مقاومت در این خاک، 
گُسستن از دنیا می خواهد«! و خودت در فرازهای 
این دیوان چه درخشــش نابی داشتی! چه بگویم 
از چشــم هایت که ترجیع بند ســکوتِ پُــر غوغای 
مائک بود و در آن باران آتش، چکه چکه ارغوان 
می ریخت! نمی شــد تــو را دید و میــل غزل نکرد 
و در افــق نگاهت بی قرار نشــد! شــب که می شــد 
جغرافیــای دعــا پــر بــود از زمزمه هــای تــو و خط 
عرفــان در تســخیر دل گداخته ات کــه لحظه ها را 
گلســتان می کرد! نه ســعدی بودی، نه مولانا! اما 
چقدر مثنوی چشمانت در آن تاریکی ها، روشنی 

مــی داد بــه جان های خســته و تشــنه! به هــور که 
دلشــوره زخــم عمیــق »خیبــر« و یــک اســفند پر 
حادثه را داشــت!  دوست داشتم غزل چشمانت 
را و قصیده بلند نگاهت را بند به بند به سطرهای 
تشــنه دفتــر فــردا و فرداهــا می آویختــم تــا یادم 
نــرود آنــان کــه در »طاییه« بــه قافله ســالاری تو 
اســتقامت کردند، سرگذشــت برایشــان تنها یک 

مفهوم تکراری نبود که سَــر باختن را میانه خاک 
و خــون و آتش غیرتمندانه اقامه کردنــد! و تو آن 
راه بزرگ هستی که در اسفند سرخ طاییه، بی سر 
تفسیر کردی مقصد مردانه را و من چه حریصانه 
بیهودگــی را در بزرگراهــی کــه به نام تــو و خالی از 
مرام توست، طول هفته چنگ می زنم و هر لحظه 

از خویش فاصله می گیرم!
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فراهــم می کردند. فرمانده وقت هوانیروز ســرهنگ 
جالــی بــرای روحیــه دادن بــه نیروهــا، خــود اولین 
بالگــرد را بــه پــرواز درآورد و در مجنــون نشســت. 
امــا بافاصلــه مدافعــان جزیــره بعــد از غافلگیری 
اولیه دســت به اســلحه شــده و با هر ســاحی که در 
دســت داشــتند به بالگردها شــلیک را آغــاز کردند. 
بالگردهــای شــینوک بدنه بســیار محکمــی دارند و 
هنوز هم ســتون فقــرات نیروهــای ترابــری امریکا و 
ناتو را تشــکیل می دهند اما دشــمن آنهــا توپ های 
بــزرگ پدافنــدی و آر.پی .جی 7 اســت. روز اول نبرد 
چنــد بالگرد کوچک صدمــه دیده  یا ســقوط کردند 
و 5 بالگــرد بــزرگ شــینوک نیــز توانســتند بــا وجود 
شــدت آتش، نیروهای خــود را پیاده کننــد. روز دوم 
عراقی هــا بــا انتقــال تســلیحات ســنگین بــه جزیره 
شرایط را سخت تر کردند و بالگردهای بیشتری مورد 
اصابت قــرار گرفتند. یکی از فعال ترین خلبانان آن 
روز ســروان عادلی پــور و کمکــش ســروان ترابی نژاد 
بود.ایــن دو مــرد دلاور در روز دوم نبرد 12 بار نیرو از 
خاک ایران به مجنون منتقل و بالعکس مجروحان 
را بازگرداندنــد. امــا بــار ســیزدهم توپ هــای عراقی 
شینوک این مردان بزرگ را به گونه ای هدف قرار داد 
که دو خلبان آن با تمام تاشــی که کردند نتوانستند 
فرود آیند و به اتفاق سرنشینان رزمنده در اثر سقوط 
شهید شدند.از طرفی به دلیل حمات هواپیماهای 
عراقی سرهنگ )شهید( عباس بابایی معاون وقت 
عملیــات نیــرو دســتور داد تــا اف 14 ها تمــام مدت 
بالای سر قرارگاه های خاتم و کربا باشند. همچنین 
بمباران های ســتون های زرهی دشمن نیز آغاز شد. 
عراق که در مجنون نمی توانســت از تانک اســتفاده 
کنــد به نیروهای شــمال منطقه نبــرد، حمله زرهی 

کرد.
باســابقه  از خلبانــان  ســرتیپ حســین خلیلــی 
نهاجا می گوید: آنقدر فشــردگی نیروهــا زیاد بود که 
ممکن بود هر لحظه هواگردهای خودی را خودمان 
بزنیــم بنابراین تعداد زیادی خلبــان به خط مقدم 
فرســتادیم تا رزمندگان زمینی به اشتباه خودی ها را 
نزنند. سنگین ترین بخش نبرد در القرنه بود. شهری 
بین العماره )استان میســان( و بصره. از روز چهارم 
نبــرد عراق چنان با چنگ و دندان خط دفاعی خود 
را نگاه داشــت کــه تقریباً »عنصــر غافلگیری« دیگر 
بی اثر شــد. ارتــش عــراق در جابه جایی نیرو بســیار 
توانمنــد بــود. نیروهای مهندســی این نیــرو در کنار 
لشــکرهای موتوریــزه ایــن امــکان را به آنهــا می داد 
که ســریعتر از ایران تحرک داشــته باشــند. از آن سو 
بمب افکن های عراقی بدون هراس از موشــک های 
اف 14هــا با کاســتن از ارتفاع، بمباران های گســترده 
نیروهــای ایران در القرنه، اطــراف بصره و مجنون را 
آغــاز کردند.عراق بــه این نیز قناعت نکــرده و برای 
مشــغول کــردن تام کت ها به شــهرهای غربی ایران 
نظیــر خرم آبــاد، پــل دختر، ایــام، بانه، اســام آباد 
ایــن حمــات چنــد  کــرد. در  و کوهدشــت حملــه 
هواپیمای دشــمن نیز به زیرکشــیده شدند.6 اسفند 
هلی برن نیروهای ایرانی ادامه می یابد اما عراق نیز 
با کمک بالگردهای روسی صدها کوماندو در جزیره 
پیــاده می کند اگر چه در یک بخش از جبهه، دســته 
سوم عراقی اسیر یک واحد موشک انداز سپاه مجهز 
به موشک شانه پرتاب سام 7 شده و 7 بالگرد عراقی 
به همراه سرنشــینانش هدف قرار گرفته و کل دسته 
از بیــن مــی رود. از آن ســو بالگردهای غزال دشــمن 
نیروهــای پیش تاخته خــودی را زیر آتش می گیرند. 
صدام برای کاستن از فشــار زمینی و هوایی ایران در 
هفت اســفند، 24 فرونــد میگ 23 را بــرای بمباران 
راهی بندر امام می کند اما با ورود دو اف 14 و ساقط 

شدن یک میگ 23 دسته مذکور باز می گردد.
عملیات خیبر در 8 اسفند به سخت ترین بخش 
خود می رســد. عراق بــا احداث جــاده موقت قلعه 
صالح به بصره )ایران راه اصلی کمک رسانی یعنی 
العماره-بصــره را تصــرف کــرده بــود(، ده هــا هــزار 
نیــروی کمکی به بصره رســانده و تک های ســنگین 
دشــمن آغاز می شــود. جمله های معــروف »داریم 
ذوب می شــویم« یــا »در هیــچ عملیاتــی اینچنیــن 
شــهید ندادیــم« مربوط بــه این بخــش از عملیات 
اســت. بســیاری از فرماندهــان ســپاه و ارتــش ادامه 
عملیــات را دیگــر بــه صــاح نمی دانســتند. عــراق 
توپ هــای خــود را روی طاییه متمرکز کــرده و مانع 
تقویــت جبهه خودی می شــد درحالی کــه نیروهای 
باقی مانــده ایــران با گــذر از جان خود با ســاح های 
نیمه سنگین سعی می کردند مانع تک های دشمن 
شــوند، پایگاه هــای بوشــهر و دزفول ده هــا تن بمب 
روی محــل تجمــع دشــمن در اطراف کانــال ماهی 
در شــرق بصــره ریختنــد امــا عــراق بــا ورود ده هــا 
ســوخوی 22، هواپیماهــای ســبک پــی ســی 7 برای 
شــکار بالگردهای ایرانی و بالگردهای هایند و غزال 
بــدون توجه به تلفات ســنگین، رزمنــدگان را تحت 
فشــار گذاشتند. قابل ذکر است که عراق در چند ماه 
قبــل 100 بالگــرد دریافت کــرده بود. نهم اســفند با 
وجود اصابت موشــک و توپ به بالگردهای ایرانی و 
سقوط چند بالگرد دیگر ایران به تقویت نیروهایش 

پرداخت.
نیروهــای مهندســی رزمــی ایــران با احــداث پل 
روی مرداب هــای هورالعظیم نه تنها هزاران نیروی 
جدید به منطقه رســاندند بلکه ســایت های عظیم 
موشــکی هــاوک را به مجنــون منتقل کرده و ســعی 
کردنــد مجنــون را به هر قیمــت نگاه دارند. ســقوط 
هواگردهای عراقی مدام افزایش می یافت و صدها 
تانک و نفربر عراقی به آتش کشــیده شــده و تلفات 
دشــمن نیــز افزایش یافــت اما نیــروی هوایی عراق 
بــا حمــات در دســته های 50 فروندی و اســتفاده از 
بمب های شــیمیایی نشــان داد کــه نیروهای زمینی 
عــراق تنهــا نیســتند. افزایش آمار شــهدا از یکســو و 
کاهــش پیشــروی و عقــب نشــینی نســبی نیروهای 

قرارگاه های نجف و کربا ســبب شد مدیریت جنگ 
به حفظ مجنون بسنده کند و دشمن با وجود شلیک 
صدهــا هــزار گلوله تــوپ و صدهــا ســورتی بمباران 

هوایی نتوانست مجنون را پس بگیرد.

ë نقش تجهیزات در نبرد خیبر
پیچیده تریــن  و  بزرگتریــن  از  یکــی  خیبــر  نبــرد 
عملیات های تاریخ دفاع مقدس بود که البته منجر 
بــه موفقیت هایــی نیــز شــد اگر چــه با حجم شــهدا 
همخوانی نداشت. در این عملیات نیروهای زمینی 
کشور از ارتش، سپاه و بسیج بالغ بر 246 گردان پیاده، 
37گردان زرهی و 7 گردان توپخانه شــرکت داشتند. 
نیــروی هوایی ارتش نیز در این عملیات با 631 پرواز 
گشــت هوایــی مانع بمبــاران نیروهای خودی شــد و 
 همچنین با اســتفاده از هواپیماهای ســنگین 747 و 
نیــرو،  انتقــال  پــرواز    944 تانکرهــا  و   130 ســی 
داد.  انجــام  تجهیــزات  انتقــال  و  سوخت رســانی 
متأســفانه به دلیــل کاهــش تــوان تهاجمــی نیــروی 
هوایی، تنها 20 پرواز برای بمباران دشمن انجام شد. 
در حقیقت از ســال سوم جنگ بیشتر وظایف نیروی 
هوایی به گشــت های هوایی برای ممانعت از حمله 
هوایی دشمن یا انتقال تجهیزات و نفرات و شناسایی 
و شــنود محــدود شــده بود.البته تــوان پدافند زمینی 
و اف 14 هــا بالعکــس حتی تقویت هم شــده بود اما 
به دلیل تحریم ها و دید نه چندان مثبت فرماندهان 
جنگ بــه نیــروی هوایی نتوانســتیم همپــای عراق، 
تجهیــزات هجومی برای نیــروی هوایی فراهم کنیم 
درحالی که دشمن در خیبر حداقل 10 برابر ما از اهرم 
بمباران های هوایی بهره برد. آنتونی کردزمن محقق 
غربی، پروازهای رزمی عراق را در این عملیات روزانه 
150 تــا 250 ســورتی ذکــر می کند.هوانیــروز )نیــروی 
هوایی نیروی زمینی( نیز در این عملیات قوی ظاهر 
شــد و بــا 32 بالگرد هجومی کبــرا، 44 بالگرد ترابری 
بل 214، 12 بالگرد بزرگ شینوک و 10 بالگرد کوچکتر 
205 و 206 بیــش از 19 هــزار نفــر را جابه جــا کردنــد.

ایران در این عملیات موجب کشــته و زخمی شــدن 
15هزار عراقی و اسارت 1140 نیروی دشمن شد و 150 
تانک و نفربر دشــمن، 9 بالگرد و 7 هواپیمای عراق 
نابود شــدند. اما به اعتقاد نگارنده با وجود شجاعت 
نیروهای ایرانی و شــهادت چند فرمانده بزرگ سپاه 
هــدف اصلی عملیات یعنی محاصــره کامل و فتح 
بصره محقق نشــد.جنگی که از شــهریور 59 به ایران 
تحمیل شــد، به مــرور تجهیــزات کاســیک ارتش و 
اقتصاد ایران را فرســوده کرد حال آن که از سال سوم 
جنــگ انبوه میراژهــا، میگ هــا و بالگردهــای جدید 
توان هوایی عراق را بشدت افزایش داد. این اتفاقات 
سبب شد تا وضعیت نیروهای مسلح ایران در اسفند 
62 مشــابه اردیبهشت 61 )عملیات بیت المقدس( 
نباشــد. آن زمــان نیروهای مســلح عراق پــس از 18 
مــاه فشــار شــکاری های ایران، تنهــا اندکــی بالگرد و 
100 جنگنده برایشــان مانده بود حــال آنکه در نیمه 
دوم ســال 61 تا آذر 62 روس ها، اعراب، فرانســوی ها 
و حتی چیــن، 40 فروند میگ 21، 6 فروند میگ 25، 
80 فرونــد اف 7چینــی و حــدود 100 فروند شــکاری 
مــدرن میراژ اف یــک، ســوپر اتاندارد و میــگ 23 به 
صدام دادند که جانی دوباره به ارتش این کشور داد.

همچنین ســازمان نیروی زمینی عراق بزرگتر شده و 
تقریباً 90 درصد ارتش این کشور را نیروهای با تجربه 
تشــکیل می دادند چرا که عراق سربازی را از خدمت 
مرخص نمی کرد حال آن که بدنه نیروهای مســلح 
ایران را نیروهای بسیج و وظیفه تشکیل می دادند که 
طبیعتاً تجربه ای مشــابه نیروهای کادری نظیر کادر 

ارتش و سپاه نداشتند.

ë نتیجه گیری
عملیــات خیبــر اگرچه صدمــه بزرگی بــه ارتش 
دشمن زد و بخش هایی از خاک عراق نیز به تصرف 
درآمــد ولی نشــان داد که اگر اقتصــاد جنگ تقویت 
نشــود و در بخــش تجهیــزات دچــار عقــب افتادگی 
قابل توجهی شویم به مرور مجبوریم در عملیات ها 
شــاهد شــهادت بیشــتر نیروهــا و عدم دســتیابی به 

اهداف شویم.
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واگنر

آنگاه که جزیره »مجنون«شد
حمیدرضا عسگری مورودی

نویسنده

از روز چهارم نبرد عراق چنان 
با چنگ و دندان خط دفاعی 
خود را نگاه داشت که تقریباً 

»عنصر غافلگیری« دیگر بی اثر 
شد. ارتش عراق در جابه جایی 

نیرو بسیار توانمند بود. نیروهای 
مهندسی این نیرو در کنار 

لشکرهای موتوریزه این امکان 
را به آنها می داد که سریعتر از 

ایران تحرک داشته باشند. از آن 
سو بمب افکن های عراقی بدون 

هراس از موشک های اف 14ها 
با کاستن از ارتفاع، بمباران های 

گسترده نیروهای ایران در القرنه، 
اطراف بصره و مجنون را آغاز 

کردند

آنقدر فشردگی نیروها زیاد 
بود که ممکن بود هر لحظه 

هواگردهای خودی را خودمان 
بزنیم بنابراین تعداد زیادی 

خلبان به خط مقدم فرستادیم 
تا رزمندگان زمینی به اشتباه 

خودی ها را نزنند. سنگین ترین 
بخش نبرد در القرنه بود  
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